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یک اتفاق

دو دنیا

هــر بار که به گذشــته برمی گردم یکــی از خاطرات 
تلخ و فراموش نشــدنی ام به خودکشــی یکی از جوانان 
محله مان برمی گردد. خانواده فقیری بودند که به سختی 
از عهــده مخارج زندگــی برمی آمدنــد و این طور که ما 
شــنیدیم، یک روز پســر خانواده پس انداز آنها را به بازار 
می برد و برای خودش یک شلوار لی می خرد. در بازگشت 
بــه خانه، عتاب پدر چنان هولناک اســت که باورکردنی 
نیســت. همین بهانه ای می شود برای آن پسر که دست 
به خودکشی بزند.  نیاز برای خرید یک شلوار لی به قصد 
پرکردن خلأ که از حقارت آن نوجوان به وجود آمده بود، 
مرگی خودخواســته را برایش رقم زد و ما را با پرسشی 
ریشه ای مواجه کرد که شاید هنوز هم محلی از طرح و 
بحث دارد؛ به ویژه که مســئولان به مناسبت روز جهانی 
پیشگیری از خودکشی اعلام کرده اند، یکی از اصلی ترین 

عوامل خودکشی در کشور، «ناامیدی» است. 

سؤال مطرح شــده این اســت که جامعه ما چطور 
جامعــه اي اســت که می توانــد آدمی را که براســاس 
اقتضاي ســن باید سرشــار از امید باشــد، چنین ناامید 
می کند؟ پاسخ این سؤال را هرکس از دریچه ای خواهد 
داد، امــا جوابی کــه من برای آن دارم این اســت وقتی 
نظام ارزشی یک جامعه به سمت اشرافیگری سوق پیدا 
کرد و شــرافت دیگر ارزشی در زندگی شهروندان ندارد، 
باید منتظر چنین فاجعه هایی باشیم. طبقه کوچکی که 
می توانند اشــرافیت بورزند نســبت به طبقه گسترده ای 
که از آن محروم  هســتند، شــکافی را پدید می آورند که 
مثل تیغ در چشــم ما می رود و ناامیدی را جایگزین امید 
می کند. اکنون نیز ما با دو نظام ارزشی مواجهیم؛ نظامی 
که رســانه ها به طور شــبانه روزی آن را در گوش مردم 
پمپاژ می کنند و سرشار از شعارزدگی برای زندگی بدون 
اشرافیگری است و نظام ارزشی عملی جامعه که صرفا 
براساس همان شکاف طبقاتی شکل گرفته. جوان هایی 
که مایل به موفقیت هستند و سعی می کنند از بالای این 

شکاف به سوی دیگر بپرند، از اولین گروه هایی هستند که 
قربانی این فاصله دهشتناک می شوند.  ما به عنوان نسل 
انقلاب، هرگز فکر نمی کردیم حقوق نجومی روزی عادی 
شــود، فکرش را هم نمی کردیم نظام ارزشی جامعه به 
جایی برســد که پنهان کردن فســاد ی میلیــاردی باعث 
افتخار کسی شــود. این همان فرهنگ اشرافیگری است 
که بیشــترین تجلی اش را می توان به صورت عملی در 
انحطاط اخلاقی دید و ناکامی هایی که از پس آن می آید. 
اما نباید چنین سیســتمي را صرفا برآمده از تحلیل های 
اقتصــادی دید، برعکــس، اگر همان قدر که دلســوزان 
جامعه ما تاکنون برای اقتصاد زحمت کشــیده اند، برای 
فرهنگ زحمت کشــیده بودند، نظام اقتصادی درســتی 
در جامعــه شــکل می گرفت که از ترویج اشــرافیگری، 
ممانعــت می کرد. هنوز هم گاهی بــه آن نوجوان فکر 
می کنم و شــلواری که آن سرنوشت تلخ را برایش رقم 
زد؛ جامعــه ما تا چه زمانی باید تاوان این نظام ارزشــی 
نامناسب را با ناامیدی و شاید هم خودکشی پس دهد؟ 

امیلی امرایــی: رومیزی های گل دوزی شــده ظریفی در 
محلــه قدیمی «ســوق بیروت» چشــم توریســت ها را 
می نوازد؛ هیچ شــبیه ســری دوزی های چینی نیســتند. 
قیمت  گزافشان را که بشنوی، احتمالا از مغازه دار سؤال 
خواهی کرد کار دســت کجاســت؟ می گوید: «همین جا 
بیــروت، یعنی نه خود بیــروت، غرب بیــروت، زن های 

فلسطینی در اردوگاه صبرا اینها را می دوزند».
اردوگاه صبرا و شتیلا پس هنوز فقط یک اسم نیست، 
هنوز فلســطینی ها آنجا هســتند؟ احتمالا فروشنده از 
بقیه ســؤال ها خوشــش نمی آید، کمی جست وجو به 
حرف های مغازه دار پیرنگ می دهد، فلســطینی ها هنوز 
اجــازه کار را در لبنان ندارند، اما هنوز اردوگاه برپاســت، 
بچه هایی کــه همان جا به دنیا آمده انــد و همان جا در 
حمله میلیشــیا و فالانژها کشــته شــده اند یــا اعضای 
خانواده شــان را از دســت داده انــد و هنــوز در اردوگاه 
بی  آب وبرق و خاکی زندگی می کنند.  ۱۶ سپتامبر هر سال 
می توانی جســت وجو کنی و ببینی هنــوز زنان و مردان 
صبرا و شــتیلا هنوز در همان اوضاع مانده اند، همه چیز 
همان اســت، جز اینکه دیگر جسدها را برده اند، خون ها 
از روی در و دیــوار محو شــده، اما همــان مگس هایی 
که «رابرت فیسک»، گزارشــگر بریتانیایی، نوشت: «خبر 

قتل عام صبرا و شــتیلا را مگس ها به ما رساندند». هنوز 
در اردوگاه باقی مانده اند. ۳۴ ســال از جنایت فالانژهای 
لبنانی و ارتش اســرائیل می گذرد؛ هیچ دادگاهی موفق 
نشــد عاملان نسل کشــی و جنایتی را که در این اردوگاه 
رخ داد، به سزای عملش برساند.  همین تازگی الجزیره 
دوربین هایش را به کمپ شتیلا برده بود، چند ماه پیش 
از سی و چهارمین ســالگرد این کشتار، در اردوگاهی که 
ســال ۱۹۴۲ برای اسکان ســه هزار نفر ساخته شده بود، 
حالا بیش از ۲۲ هــزار نفر زندگی می کنند. برق به تناوب 
قطع می شــود، آبی که از طریق لوله کشــی به اردوگاه 
منتقل می شود، اگر وصل باشد مثل دریا شور است. بنابر 
آمارهــای آژانس امداد و کار ســازمان ملل ۱۰ درصد از 
جمعیت لبنان را پناهندگان فلسطینی تشکیل می دهند، 
۵۶ درصدشــان مطلقا شغل ثابتی ندارند و دوسوم آنها 
درآمدی کمتر از شش دلار در روز دارند و این فقر مشهود 
با یک بی انگیزگی مطلق درآمیخته است. بازدیدکنندگان 
اروپایی بســیاری به شتیلا سر می زنند، توریست هایی که 
چند کیلومتر آن سو تر از خیابان دلباز و زیبای «روشه» در 
بیروت با زندگی تکان دهنده آوارگان فلســطینی روبه رو 
می شوند.چند وقتی اســت میهمان خانه ای هم ابتدای 
اردوگاه راه افتــاده و توریســت ها می توانند در این موزه 

معصومیت و عزا، گشتی بزنند. 
بــه مــدد نهادهــای انسان دوســت و خیریه هــا، 
کمک های اندکی به فلســطینیان می رسد. حتی امسال 
مراسم سالگرد کشتار ســه هزار و ۷۰۰ زن و مرد چندان 
ســروصدایی نداشت، شــاید چون همان روز پناه جویان 
ســوری در اردوگاه الارزق در بیابان هــای اردن با کمبود 
شــدید مواد غذایی روبه رو بودند. شانزدهم، هفدهم و 
هجدهم ســپتامبر برای ســاکنان صبرا و شتیلا یادآوری 
غمگینی است، هرچند امسال هم سه نفر از اعضای یک 
گروه نمایش « دلقک ها و شــعبده بازهای بدون مرز» به 
نام های کوین، فرانسیس و ویرجین به اردوگاه آمده اند و 
سعی دارند با نمایش های خنده دار به لب های خشکیده 
و فقیــر و مصیبت دیده کــودکان و زنــان اردوگاه خنده 
بیاورند، اما انگار سپتامبر ۱۹۸۲ و سایه شومش روی سر 
اردوگاه چمبره زده اســت. رابرت فیسک در جایی از آن 
گزارش تاریخی و دردناکش درباره کشــتار صبرا و شتیلا 
می نویســد: «زن های باردار فلســطینی نوزادي به دنیا 
می آورند و این بچه ها وقتی بزرگ شوند، ما را می کشند». 
(پاسخ شبه نظامی فالانژی که در کشتار دست داشت در 
پاسخ به سؤال یک تک سرنشــین تانک در غرب بیروت: 

۱۷ سپتامبر ۱۹۸۲). 

امید در اوج ناامیدی 

موزه کشتار فراموش شده

FATF چیست؟ 

ببینید «ف ئه ت ف» چیز عجیبی نیســت. منتها  �
چون شــکل نوشــتنش طوری اســت که آدم را یاد 
کلمــات F دار می اندازد، بعضی ها یــک طوری تیتر 
می زنند انگار خارجی هــا دارند به ما حرف نامربوط 
می زننــد. بعد هم اصــلا FATF، حرف نادرســت. 
این را چند ســال پیــش و در دوره آقای احمدی نژاد 
دادند. رفتار منتقدان برجام هم ما را دقیقا یاد معلم 
پرورشــی مان می اندازد که هروقت ما یک ســؤالی 
می کردیم که بلد نبود، یک کلمه غریب و ناشــناخته 
عربی بــه کار می برد تا ما زبانمان بنــد بیاید. همین 
بابای ســوفیا؛ هروقت توی خواستگاری من از سوفیا 
کــم می آورد، یکهو می گوید پســر تو منطقت مطلقا 
مفاصاحساب نشنال جئو گرافیک و شیمی و حسابات 
به خصوص در حالت وریدی است، لذا بهتر است که 
من بــه تو دختر ندهم. ما تــا مدت ها نمی فهمیدیم 
بابای ســوفیا به ما چی می گوید و قانع می شدیم، تا 
چندوقت پیش که فهمیدیم خود بابای ســوفیا هم 
نمی داند دقیقا چــه می گوید، به همین دلیل خودش 
قانع شده و سعی دارد ما را هم این طوری قانع کند. 

وصیت
حالا ســوفیا، بابات فردا اگر نگفت به من مرتیکه 
FATF، تو خجالت نمی کشــی در وضعیت ف ئه ت 
ف دنبال زن گرفتنی؟ درحالی کــه ما اصلا به برجام 
رضایــت دادیم که ایــن FATF بازی ها را در جامعه 

درنیاوریم. حالا ببین. 
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کارتون خواب

از  � رونمایــی  نشســت 
صادقه»  «رؤیــای  کتــاب 
اثر «بهــزاد رحیمیان» روز 
شنبه، ۲۷ شهریور، ساعت 
۲۰ در موزه ســینما برگزار 
دعــوت  کارت  در   شــد. 
منتشر شده چنین آمده بود: 

«مجلس جشن و ضیافت به افتخار طبع و نشر کتاب 
«رؤیای صادقه» اثر بهزاد رحیمیان برگزار می شــود. 
بسیاری از اسناد، مدارک، تصاویر و اطلاعات تاریخی 
در ایــن کتاب بــرای اولین بار در دو جلد به وســیله 
مطبعه نظر به چاپ رســیده است». بهزاد رحیمیان 
را با مجموعه آثار تألیفی اش در زمینه تاریخ ســینما 

می شناسیم. 

پیشنهاد

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 مجتبى راعى
پوریا عالمى

 محمدرضا ثقفى


